
  سوم هپژوهشى دانشگاه قم، سال سيزدهم، شمار - علمى فصلنامۀ

Philosophical‐Theological Research Vol.13, No. 3 

  فلسفه ملاصدراگرايى در  نسبيت

  ١الهدی سيد على علم

  چكيده

اين مقاله با بررسى معانى مختلفى ذات و ماهيت در تفكر فيلسوفان مسـلمان و بـا 

 كه ذات و ماهيت در اين فلسفه رد كند بررسى مبانى مهم فلسفه ملاصدرا ثابت مى

لذا ايـن تفكـر در بحـث از نحـوه . شود و امری قراردادی و اعتباری خواهد بود مى

شـناختى  رو بـه لحـاظ معرفت تحقق كليات ديدگاهى نوميناليستى دارد و از همـين

در ايـن فلسـفه، . دانـد گراست و شناخت واقعيت را امری نسـبى مى تفكری نسبيت

شناختى نيز ايـن  از نظر روش امكان شناخت ضروری و مطلق واقعيت وجود ندارد و

هـايى ماننـد  بلكه در شناخت بايـد روش ،نه باشدياگرا تواند تفكری عقل فلسفه نمى

  .تجربه يا شهود را معتبر بداند

  .گرايى گرايى، اسم طبيعى، ذات، ماهيت، ذات  كلى :ها واژه كليد

                                                            
  .استاديار دانشگاه پيام نور، دانشكده الاهيات و علوم اسلامى، گروه فلسفه و كلام اسلامى. ١
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  مقدمه. 1

شـوند،  اگر حركت واقعيتّ داشته باشد و موجودات و اشياء اطراف انسان دچار دگرگـونى و تغييـر 

ديگر، با  عبارت توان مطمئن بود كه شناخت و درك بشر از اشيا منطبق بر آنهاست؟ به چگونه مى

به اينكه محيط پيرامون ما پيوسته در تغيير است، چگونه مطمئن هستيم كه شـناخت مـا از  توجه

گرايى در دورۀ پـيش از  اين محيط منطبق بر آن است؟ اين پرسش هسـته و كـانون بـروز شـك

گويى به اين معضل، هستى موجودات را به دو قسمت ذات و  سقراط است و ارسطو در مقام پاسخ

داند و ذات را امری ثابت و بدون تغييـر  كند و حركت را در عرض مى يم مىتقس) عرض(ذات  غير

او . دانـد شود و حركت را تنها در چهار مقولۀ عرضى محقـق مى شمارد كه دچار حركت نمى مى بر

گـاه دچـار  زيرا متعلقّ ايـن ادراك هيچ. بر اين اساس معتقد است علم به ذات، علمى يقينى است

شده خواهد  به آن علم حاصل شود آن علم قطعاً هميشه منطبق بر ذات ياد شود و اگر تغييـر نمى

داند و لذا اگر بـه ذات شـىء  ديگـــر، هويتّ حقيقى و اصلى شىء را در ذات آن مى سوی از. بود

او در منطق خويش نيز حدّ تام و . ايم آگاه شويم، در واقع هويتّ و هستـى واقعى آن را درك كرده

شـود  داند كه موجـــب تحصيل علم تصوّری يا تصديقى به ذات اشياء مى ى مىبرهان را دو روش

بر همين . داند كه بر اساس اين دو روش به دست آمده باشند و به تبع علوم حقيقى را معرفتى مى

و تمام انديشمندانى كه در چارچوب فكری ايـن فيلسـوف (اساس، ذات يا ماهيتّ در تفكرّ ارسطو 

شناختى است كه موجـب تحصـيل معرفـت يقينـى و  دارای اين كاركرد معرفت) اند انديشه ورزيده

. امّا فلسفۀ ملاصدرا انقلابى در برابر تفكرّ ارسـطويى اسـت. شود ضروری نسبت به عالم خارج مى

اين انديشمند نابغه، در واقع، همانند متفكرّانى مانند اوكام و مونتنى كه بر استيلای فكری ارسطو 

امّـا . پايان دادند، پايانى بر سلطۀ فكری فلسفۀ يونانى بر متفكرّان مسـلمان اسـت زمين  در مغرب

گونـه كـه انديشـمندان غربـى بـا  آيـــا همان.  شود مسئله اصلى اين تحقيق از همين جا آغاز مى

گرايى ديگـر فـراهم كردنـد، در حكمـت  نقّادی ذات و كلى ارسطويى راه را برای ظهور يك شك

  ، خواهد شد؟ شده نقد ماهيتّ و محوريتّ دادن به وجود، اين فلسفه دچار معضل يادمتعاليه نيز با 

گــويى بــه ايــن پرســش بــيش از آنكــه متوجــه ســخنان شــخص ملاصــدرا  جهــت پاســخ

از همـين رو، نگارنـده بـا . باشيم، بايد به اصول و مبـانى دسـتگاه فلسـفى ملاصـدرا توجـه كـرد

حـث مـرتبط هسـتند جايگـاه ماهيـت و ذات را توجه به اصول مهـم فلسـفه وی كـه بـا ايـن ب

كوشـد بـه ايـن پرسـش مهـم پاسـخ دهـد  كنـد و در واقـع مى در فلسفه صدرايى مشـخص مى
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مانــد يــا بنــا بــر  بــاقى مى) essencialist(گــرا  های ذات كــه آيــا ايــن فلســفه در حــوزه فلســفه

  است؟) nominalist(گرا  شده تفكری اسم اصول ياد

شـده  صدرايى كـه در ايـن تحقيـق بـر پايـه آنهـا بـه پرسـش يـاداما اصول مهم از فلسفه 

ـــد از شـــود عبارت پاســـخ داده مى تشـــكيك در حقيقـــت وجـــود؛  .2اصـــالت وجـــود؛  .1: ان

ــاده و صــورت؛  .3 ــوای آن؛  .5حركــت جــوهری؛  .4تركيــب اتحــادی م ــا ق يگــانگى نفــس ب

  .اينكه علم ملاك تجرد است .7اتحاد عاقل و معقول؛  .6

گرايـى يـا  گـرفتن مبـانى مـذكور بـه بحـث از ذات ديگـر، نگارنـده بـا مفـروضبه عبـارت 

  .پردازد گرايى تفكر فلسفى ملاصدرا مى اسم

ــرد  ــود رويك ــاره ش ــدان اش ــد ب ــق باي ــن تحقي ــه اي ــث مقدم ــه در بح ــری ك ــه آخ نكت

بـه عبـارت ديگـر، بحـث از ماهيـت و ذات دارای دو بُعـد . شناختى ايـن پـژوهش اسـت معرفت

ـــق . اســـت) epistemological(شـــناختى  و معرفت) ontological(شـــناختى  وجود ـــن تحقي اي

شــناختى پيرامــون نحــوه ادراك  هــای وجود اگرچــه در برخــى مــوارد بنــا بــه ضــرورت بــه بحث

ــات و ذات مى ــكل  كلي ــك مش ــى ي ــه آن بررس ــث و دغدغ ــلى بح ــبغه اص ــى ص ــردازد ول پ

  .شناختى است معرفت

  فلسفه ملاصدرادر ) ذات(شناختى ماهيت  جايگاه وجود. 2

شناسانه در آثار متفكران مسلمان غالباً بدون تفكيك  های وجودشناسانه و معرفت از آنجا كه بحث

شان بسـيار تأثيرگـذار  شناختى شناختى آنها در مباحث معرفت لازم مطرح شده است و مبانى وجود

. مشـخص شـود های فلسفى ذات در تفكر ملاصـدرا شود ويژگى رو ابتدا سعى مى  است، از همين

ا برعهده شناختى ذات در انديشه فلسفى ملاصدر ای در تعيين جايگاه وجود سه مبحث، نقش عمده

  .تشكيك در ماهيت عالم مُثُل از ديدگاه ملاصدرا؛ رابطه ماهيت و حقيقت وجود؛ :دارند

پس در مقام بررسـى ذات در فلسـفه صـدرايى ابتـدا بايـد مشـخص كـرد كـه اگـر اصـالت 

كــرده همــان وجــود محــض اســت، پــس  و حقيقتــى كــه عــالم خــارج را پــربــا وجــود اســت 

ای بـا ايـن واقعيـت بحـت و بسـيط دارنـد؟ سـپس بايـد  چـه رابطـه) ذوات(های نوعيـه  ماهيت

توانــد امــری  مشــخص شــود آيــا ماهيــت بــا توجــه بــه وضــعيتى كــه در مقابــل وجــود دارد مى

افـراد جزئـى متعـدد آيـا  مشكك باشد؟ و اگر خير پـس اطـلاق يـك طبيعـت و ذات واحـد بـر

  در اين تفكر فلسفى قابل تحقق است يا خير؟

را در ) ذات(اقــوال مربــوط بــه وجــود كلــى طبيعــى  شــواهد الربوبيــهســبزواری در تعليقــه 

انـد  وی معتقـد اسـت گروهـى وجـود كلـى طبيعـى را نفـى كرده. كنـد بندی مى هفت قول دسته
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گــروه دوم نيــز يــا كلــى طبيعــى را  و گروهــى نيــز قائــل بــه وجــود كلــى طبيعــى هســتند كــه

داننـد و يـا اينكـه كلـى طبيعـى را جـدای از اشـخاص لحـاظ  موجود به وجـود افـراد جزئـى مى

داننـد نيـز يـا ماننـد  كـه كلـى طبيعـى را دارای وجـودی مسـتقل از افـراد مى كسـانى . كنند مى

ننـد قــائلين داننـد و يــا ما صــورت مسـتقل در عـالم طبيعــت موجـود مى را به رجـل همـدانى آن 

كـه كلـى   كسـانى. داننـد را در عـالم عقـول و مجـردات متحقـق مى  به ارباب انـواع و مثـل آن

داننـد نيـز يـا معتقدنـد كـه جـنس و فصـل  وجود افراد جزئى در خارج متحقـق مى طبيعى را به 

و وجــود واحــد هســتند و ) نحــوه تركيــب(و نــوع طبيعــى همگــى در خــارج بــه لحــاظ ماهيــت 

نهــا ذهنــى اســت و يــا اينكــه معتقدنــد ايــن ســه بــه لحــاظ ماهيــت و نحــوه تعــدد ايــن ســه ت

تركيب متعدد و بـه لحـاظ وجـود واحـد هسـتند و يـا اينكـه معتقـد هسـتند بـه لحـاظ تركيـب 

  )569، ص1، ج1360سبزواری، (. اجزاء و وجود هر دو متعدد است

بندی اقــوال پيرامــون  دســته نيــز، تقريبــاً همــين اقســام را در  شــرح منظومــهســبزواری در 

امــا مطهــری در شــرح ايــن ســخن  )489-480همــو، ص(. دهــد وجــود كلــى طبيعــى توضــيح مى

تـوان  كنـد كـه اولاً ايـن هفـت قـول را مى سبزواری به نكتـه مهمـى اشـاره كـرده و بيـان مى

يعــى مطلقــاً در خــارج وجــود كلــى طب .1: انــد از بــه چهــار قــول اصــلى كــاهش داد كــه عبارت

آنچه در خارج تحقق دارد افراد جزئـى هسـتند و اگـر گفتـه شـود كـه كليـات طبيعـى  .2ندارد؛ 

كلــى طبيعــى در خــارج وجــود دارد و نحــوه  .3در خــارج موجــود هســتند نــوعى مجــاز اســت؛ 

ــه  ــى  كلــى طبيعــى در خــارج .4صــورت واحــد عــددی اســت؛  وجــود آن ب ــراد جزئ ضــمن اف

  .متحقق است

  :توان فرو كاست اين چهار قول را نيز در اصل به دو قول مى: و ثانياً 

ــدارد و  .1 ــود ن ــارج وج ــى در خ ــى طبيع ــود دارد .2كل ــارج وج ــى در خ ــى طبيع وی . كل

گويد اصل بحث كلى طبيعـى نـاظر بـه ايـن دو سـخن اسـت؛ يعنـى اقـوال ديگـر در واقـع  مى

كلـى طبيعـى چگونـه در خـارج  خواهنـد بگوينـد فروع يكـى از ايـن دو سـخن هسـتند كـه مى

وجود دارد و يـا چگونـه وجـود نـدارد؟ والا در خصـوص ايـن پرسـش اصـلى كـه كلـى طبيعـى 

ــا خيــر تنهــا دو موضــع قابــل طــرح اســت يكــى موضــع فلاســفه  ؛در خــارج موجــود اســت ي

داننــد و يكــى موضــع متكلمــان كــه وجــود خــارجى  اســلامى كــه كلــى طبيعــى را موجــود مى

  )312، القسم الاوّل، ص1385مطهری، (. كنند كلى طبيعى را نفى مى

صـدد بررسـى وجـود كلـى طبيعـى در فلسـفه ملاصـدرا هسـتيم،  اما در بحث فعلى كـه در

ابتدا لازم اسـت نظـر خـود ملاصـدرا را مطـرح كـرده و سـپس ايـن نظريـه بـا مبـانى فلسـفى 
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ــود ــنجيده ش ــى . وی س ــى طبيع ــت كل ــد اس ــدرا معتق ــو ) ذات(ملاص ــه نح ــارج ب ــالم خ در ع

كـه حكمـای  به تعبيـر ديگـر، وی معتقـد اسـت كلـى طبيعـى نـه آنچنان ١.بالعرض موجود است

گوينــد  ن مىاكــه متكلمــ انــد در عــالم خــارج وجــود بالــذات دارد و نــه آنچنــان قبــل از وی گفته

واسـطه وجـود،   وی معتقـد اسـت كلـى طبيعـى بـه ٢.كلى طبيعى اصلاً در خـارج تحقـق نـدارد

  .كند تعبير به وجود بالعرض مىو لذا از آن  ٣موجود است

را در مقابـل وجـود تـا ) ذات(اما نكته مهـم ايـن اسـت كـه ملاصـدرا بحـث كلـى طبيعـى 

دانسـتن ماهيـت در مقابـل وجـود و يـا وجـود بـالعرض   گيـرد و اعتبـاری مى  همين انـدازه پـى

ن تحقيـق ای كـه در اينجـا بـرای ايـ اتفاقـاً نكتـه. كنـد داشتن ماهيت را بيش از اين دنبال نمى

های ايـن تحقيـق اسـت، تشـريح و  گـويى بسـياری از پرسـش بسيار اهميت دارد و كليـد پاسـخ

لـذا در ادامـه خـواهيم . تبيين ايـن نگـاه ملاصـدرا و بررسـى نتـايج و لـوازم ايـن سـخن اسـت

ــو ســه مبنــای معــروف فلســفه وی،  كوشــيد ديــدگاه ملاصــدرا در خصــوص ماهيــت را در پرت

  .در حقيقت وجود و حركت جوهری، توضيح دهيم يعنى اصالت وجود و تشكيك

ديدگاه معروفـى ميـان انديشـمندان حـوزه فلسـفه صـدرايى وجـود دارد كـه ماهيـت را حـدّ 

به عبارت ديگر، آنهـا معتقدنـد مرتبـه اعـلای وجـود كـه همـان حقيقـت بحـت . دانند وجود مى

ا مراتـب مـادون امـ. و بسيط و محض وجود است هيچ حـدی نداشـته و لـذا مـاهيتى نيـز نـدارد

آن، كه در مقايسه بـا آن مرتبـه محـدود بـوده و فاقـد برخـى كمـالات وجـودی هسـتند قطعـاً 

پـس بـر ايـن اسـاس، ماهيـت  ٤.دارای حدودی خواهنـد بـود، پـس دارای ماهيـت نيـز هسـتند

تـوان  لـذا مى. به تنهايى فقط مرزهـای حقيقـت وجـود يـك موجـود بـا موجـودات ديگـر اسـت

هيت بـه تنهـايى فقـط امـری سـلبى اسـت و در واقـع مفهـومى اسـت كـه گفت در اين نگاه ما

                                                            
، 4، ج1981شـيرازی،  صـدرالدين... . (الكلى الطبيعى غير موجود بالذات بل الموجود بالذات هو الوجـود الخـاصّ . ١

  )213ص

 كما هو المشهور من الحكماء انها موصوفه بالوجود بمعنى انّ الوجود كما هو منسـوب الـى شـخص، منسـوب لا. ٢

  )133، ص1360همو، . (اليها و لا كما زعمه المتكلمون النافون لوجودها انها غير موجوده بوجود الشخص اصلاً 

همان، . (بالعرض فهى متحدان بهذا الاتحاد فيكون الوجود موجود فى نفسه بالذات و الماهيه موجوده بالوجود ای. ٣

  )8ص

اذ كلّ وجود سوی الوجود الاول البسيط الذی هو نور الانوار يلزمه ماهيه كلية امكانيـه تتصـف بهـذه الاوصـاف . ٤

فهو مع كونه امراً شخصياً بذاتـه و مشخصـاً لمـا « )8تا، ص صدرالدين شيرازی، بى. (باعتبار حصولها فى الاذهان

المتحده به كلّ منها بمرتبة من مراتبه و درجة من درجاته سـوی الموجـود ... ن ذوات الماهيات الكلية يوجد به م

  ) 7، ص1360همو، . (»الاوّل الذی لايشوبه ماهية اصلاً 
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البتـه خـود ملاصـدرا نيـز بـه . كنـد ذهن از مرزهـای حقيقـت وجـودی يـك موجـود انتـزاع مى

اين نكتـه كـه ماهيـت يـك موجـود، حـد منتـزع ذهـن از حقيقـت وجـودی آن موجـود اسـت، 

  ١.اذعان دارد

مفــاهيم مــاهوی در واقــع از نحــوه دهــد كــه  تأمــل در ايــن ديــدگاه ملاصــدرا نشــان مى

هـا  تـوان ادعـا كـرد در نظـر ملاصـدرا ماهيت از همـين رو مى. شـود وجود موجودات انتـزاع مى

ــا دارای  ــتند، ام ــارجى هس ــزاع خ ــأ انت ــازای دارای منش ــتندماب ــارجى نيس ــر اســاس . خ ــرا ب زي

شـيرازی، صـدرالدين (خـارجى دارد مفهـوم وجـود اسـت  مابـازایتنها مفهـومى كـه  ،اصالت وجود

  .ها در واقع از سنخ معقولات ثانيه فلسفى هستند پس ماهيت )12-11تا، ص بى

ــوق را از نگــاهى منطقــى و معرفت ــد  اگــر بخــواهيم ســخن ف ــيم باي شــناختى بررســى كن

گفــت كــه در تفكــر ارســطويى واقعيــت موجــودات مــادی همــان ذات و ماهيــت آنهاســت كــه 

يــا ماهيــت يــك شــىء در واقــع شــناخت لــذا تبيــين نــوع . متشــكل از مــاده و صــورت اســت

ــت ــودات اس ــلى موج ــت اص ــه . هوي ــودات ب ــلى موج ــت اص ــدرا، واقعي ــفه ملاص ــا در فلس ام

  .وجودهای آنهاست كه قابل انتقال به ذهن نيز نيست

ــه مرزهــا و حــدود تفكيكــى آن  ــه ماهيــت يــك موجــود در واقــع ارائ در ايــن فلســفه، ارائ

ــه. موجــود از موجــودات ديگــر اســت ــارت ب گــر، در فلســفه و منطــق ارســطويى تبيــين دي  عب

امــا در فلســفه صــدرايى، . ماهيــت يــك موجــود مســاوی بــا شــناخت واقعيــت آن موجــود بــود

يعنـى بـه (تبيين ماهيت يـك موجـود فقـط درك تمـايز آن موجـود از موجـودات ديگـر اسـت 

تعبيــر منطقــى در ايــن فلســفه تعريــف بــه ماهيــت، يــك تعريــف حــدی نيســت، بلكــه يــك 

در فلسـفه ارسـطويى بـا شـناخت ماهيـت و جـنس و فصـل يـك پديـده ). ى اسـتتعريف رسم

امــا در فلســفه ملاصــدرا، بــا . شــويم بــه شــناختى ايجــابى و درك واقعيــت آن پديــده نائــل مى

شناخت ماهيت، دركى سـلبى از متعلـق شـناخت خـواهيم داشـت كـه وجـه تمـايز آن بـا ديگـر 

  .موجودات را مشخص خواهد كرد

الامتيـاز موجـودات  بـه ماهيت را حـد وجـود بـدانيم آن اسـت كـه مـا لازمه اين سخن كه

الاشـتراك آنهـا  بـه بنـا بـر تشـكيك وجـود، مـا چـه اگر(در عالم واقع وجودهای ايشـان اسـت 

                                                            
وستعلم معنى هذا الكلام من ان الوجود مع كونه امراً شخصياً بذاته، متعيناً بنفسه، مشخصاً لما يوجد به من ذوات . ١

الماهية الكلية، كيف يتحد بها و يصدق هى عليه فى الخارج و يعرض مفهومه عليها عروضاً فى الـذهن بحسـب 

های متعدد ديگری نيز به انتزاعى بـودن  در بحث اعرمشملاصدرا در كتاب ) 9-8تا، ص همو، بى. (التحليل العقلى

  ) 29-28، 23، 16همان، ص: نك. (كند ماهيت تصريح مى
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ديگــر، در فلســفه اصــالت وجــود هــر موجــودی  عبــارت بــه). نيــز همــين وجودهايشــان اســت

هــر موجــودی نيــز حــدود و  پــس. دارای هســتى و وجــودی متمــايز از ديگــر موجــودات اســت

مرزهای وجـودی متفـاوتى بـا ديگـر موجـودات خواهـد داشـت كـه سـبب تمـايز آن موجـود از 

ــار ســخن قبلــى كــه مى. ديگــران خواهــد شــد ــد ماهيــت هــر  اگــر ايــن نتيجــه را در كن گوي

تـوان نتيجـه گرفـت پـس هـر موجـودی  موجودی همان حدّ وجودی آن اسـت قـرار دهـيم مى

پـس ماهيـت يـك ذات . تى و مرتبـه وجـودی خـويش خواهـد داشـتماهيتى متناسب بـا هسـ

مشــترك ميــان ايــن موجــود و برخــى موجــودات ديگــر كــه همگــى افــراد آن ماهيــت باشــند، 

  .نخواهد بود، بلكه هر موجودی ماهيت خاص خويش را خواهد داشت

شــناختى دوم در خصــوص جايگــاه ذات در فلســفه اصــالت وجــود آن اســت  امــا نكتــه وجود

بـر حركـت جـوهری، امـور مـادی دچـار حركـت در جـوهر خـويش هسـتند و در واقـع كه بنـا 

بـه تعبيـر ديگـر، امـور مـادی دارای تغييـر و . منظور از جوهر همان واقعيـت وجـودی آنهاسـت

لـذا ايـن . حركت در وجود خويش هسـتند و پيوسـته مراتـب وجـودی آنهـا تغييـر خواهـد كـرد

پـس . ن موجـودات نيـز بـالتبع تغييـر خواهـد كـردحدود و مراتب نيز تغييـر كـرده و ماهيـت ايـ

  .امور مادی و متغير دارای يك ماهيت ثابت نيز نخواهند بود

به عبارت ديگر، اگـر اصـالت وجـود و تمـايز طـولى موجـودات در مراتـب تشـكيكى وجـود 

و حركــت جــوهری را در كنــار ايــن ديــدگاه كــه ماهيــت حــد وجــود اســت قــرار دهــيم، آنگــاه 

شـود خواهـد بـود و نـه امـری  شترك ميان افـرادی كـه بـه آنهـا اطـلاق مىماهيت نه امری م

شـود و هـم پايـداری و  از ذات گرفتـه مى) قابليـت صـدق بـر كثيـرين(يعنى هـم كليـت . ثابت

يـال و دم و اشـكمى اسـت كـه تنهـا  توان گفت كـه چنـين مـاهيتى، شـير بـى و مى. ثبات آن

ــر آن اطــلاق شــده و الا از واقعيــت  بــه عبــارت . ماهيــت در آن خبــری نيســتواژه ماهيــت ب

ديگــر، ذات در فلســفه مشــائى و تفكــر ارســطويى دو ويژگــى بنيــادين داردكــه يكــى قابليــت 

امــا در فلســفه . ناپــذيری آن اســتصــدق آن بــر كثيــرين اســت و دومــى نيــز ثبــات و تغييــر

كــه ذات هــر موجــود تبــديل بــه حــدّ منتــزع از مرتبــه وجــودی آن موجــود  ملاصــدرا، هنگامى

ــرين را از دســت مى مى ــر كثي ــدا قابليــت صــدق خــود ب ــای  دهــد و هنگــامى شــود، ابت ، كــه پ

ــان مى ــه مي ــز ب ــز  حركــت جــوهری ني ــادی ني ــود م ــى يــك موج ــدی حت ــه بع ــد، در مرحل آي

بلكــه در  ،توانـد دارای يـك ذات ثابـت و پايـدار در فرآينــد حركـت جـوهری خـويش باشـد نمى

اوت خواهـد داشـت و از همـين رو حتـى ذات هـر ای متفـاوت و لـذا ذاتـى متفـ هر لحظه مرتبه

توانـد امـری ثابـت و دائمـى باشـد، بلكـه آن بـه آن،  موجود نيز بر اساس حركـت جـوهری نمى

  .در تحول خواهد بود
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شــناختى مهــم بــه شــرح  تــوان در فلســفه اصــالت وجــود ســه ويژگــى وجود در مجمــوع مى

  :ذيل برای ذات برشمرد

مســتقلى در خــارج ندارنــد،  مابــازایای هســتند كــه  ذوات، معقــولات ثــانى فلســفى) الــف

  .شوند بلكه از مرتبه وجودی موجودات آن مراتب انتزاع مى

خــاص ) ذاتــى(هــر موجــودی چــون مرتبــه وجــودی خــاص بــه خــود دارد، مــاهيتى ) ب

  ١.تواند بر افراد متعدد صدق كند خويش خواهد داشت و ذات نمى

متحــول خواهــد بــود و از آنجــا كــه هــر ذات هــر موجــود مــادی نيــز امــری متغيــر و ) ج

كنــد،  موجــود مــادی در فرآينــد حركــت جــوهری خــويش مراتــب متفــاوتى پيــدا مى

  .متفاوتى نيز خواهد داشت) ذوات(های  طبيعتاً ماهيت

) ذات(تــوان ملاصــدرا را قائــل بــه چنــين نتــايجى در خصــوص ماهيــت  امــا آيــا واقعــاً مى

بـه معنـای آن ) ذات(گاهى در خصـوص ماهيـت تر، آيـا چنـين ديـد بـه عبـارت روشـن. دانست

شــود؟  ن نزديــك مىاكنــد و بــه نظريــه متكلمــ نيســت كــه ملاصــدرا ذات را بالكــل نفــى مى

معتقدنـد چنـين قرائتـى از ديـدگاه ملاصـدرا بـه معنـای نفـى ذات  معاصـرانديشمندان برخى از 

 ٢.داننـد وف مىدر عالم خارج است و ايـن ديـدگاه را در تعـارض آشـكار بـا نظريـات ايـن فيلسـ

البتــه برخــى از انديشــمندان معاصــر كــه ديــدگاهى انتقــادی نســبت بــه فلســفه اصــالت وجــود 

نهايـت مجبـور بـه نفـى كلـى طبيعـى در عـالم خـارج اسـت  اند كه ملاصـدرا در دارند نيز قائل

                                                            
مطـرح شـود كـه ايـن دو لازمـه در واقـع لـوازم » ب«و » الـف«ممكن است اين اشـكال پيرامـون دو نتيجـه . ١

ى اگـر حتـى ايـن ديـدگاه نيـز شناختى، ولـ معناشناختى اصالت وجود و اعتباريت ماهيت هستند و نه لوازم وجود

شناختى كه همان اصالت وجـود و اعتبـاری بـودن  پذيرفته شود، به هر رو اين نتيجه مستقيماً از يك بحث وجود

شناختى برای نظريه اصـالت وجـود محسـوب  توان آن دو را دو دستاورد وجود ماهيت است، نتيجه شده و لذا مى

  .كرد

ستوفايى كوشيده است ثابت كند كه نسبت دادن اعتباری بودن ماهيـت و احمد عسكری در اثر خويش به نحو م. ٢

كلى طبيعى به ملاصدرا اولاً در تعارض با تصريحات اين متفكر است و ثانياً چنين ديدگاهى نهايتاً منجر به نفـى 

تيدن های طبيعى را در حد فنومن كانت فرو خواهد كاست و منجر به غل های طبيعى خواهد شد و كلى وجود كلى

عسـكری، . (گرايى معرفتى و عدم مطابقت شناخت انسان با عالم واقع خواهد شـد فلسفه صدرايى به ورطه شك

  )76-72، ص1385
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بـه عبـارت ديگـر، ايـن قرائـت از ( ١.شـمرند و اين را يك نقطـه ضـعف بـرای ايـن فلسـفه مى

  )دنكن ا را تأييد مىفلسفه ملاصدر

امــا بــه نظــر نگارنــده، ملاصــدرا خــود متوجــه ايــن مشــكل در نظريــه اعتبــاری دانســتن 

وی بـا . ماهيت و تعارض قول به وجـود كلـى طبيعـى بـا قـول بـه اصـالت وجـود، بـوده اسـت

تيزهوشى مخصوص بـه خـود، كـه بـه نظـر نگارنـده در هـيچ يـك از متفكـران حـوزه فلسـفه 

ت، غالبـاً خيلـى خـوب نتـايج و دسـتاوردهای سـخن خـويش را حـدس تـوان يافـ اسلامى نمى

او بـا استشـمام رايحـۀ ناسـازگاری ميـان نظريـه اصـالت وجـود و حركـت جـوهری بـا . زند مى

آورد  قول به وجود كليات طبيعـى، از بـاب دفـع دخـل مقـدّر دو ديـدگاه جديـد را بـه ميـان مـى

او نظريــه عــالم مثــل و . ورت گيــردتــا اجــازه ندهــد چنــين قرائتــى از دســتگاه فلســفى وی صــ

تشكيك در ماهيت را دقيقاً بـرای مخالفـت بـا چنـين قرائتـى از نظـام فلسـفى خـويش مطـرح 

  .كرده است

ــناختى  ــتاورد وجودش ــه دس ــا س ــت ب ــكيك در ماهي ــه تش ــل و نظري ــه مث ــرا نظري ــا چ ام

  شده، كه در خصوص اعتباری دانستن ماهيت مطرح شد، در تعارض است؟  ياد

صــرف و بحــت دارای  هيئــتوضــيح بايــد گفــت اگــر كســى قائــل شــود كــه مادر مقــام ت

وجودهــای عينــى مســتقل از افــراد جزئــى خــويش در ســاحتى از عــالم هســتى هســتند، آنگــاه 

زيـرا در ايـن نتيجـه گفتـه شـده . خواهـد بـود» الـف«اين سخن در تعارض بـا نتيجـه شـماره 

كليــات طبيعــى تبــديل بــه  كــه بــر اســاس اصــالت وجــود و اعتبــاری بــودن ماهيــت در واقــع

خـارجى ندارنـد، امـا منشـأ انتـزاع خـارجى  یازاابـمای خواهنـد شـد كـه  معقولات ثانيه فلسفى

ثابـت خواهـد  شـود در واقـع مى پـس اگـر ملاصـدرا قائـل بـه نظريـه مثـل مى. خواهند داشـت

مسـتقل در ميـان افـراد جزئـى ندارنـد و تنهـا از نحـوه و  یازاابـكند كه كليات طبيعى اگرچه م

ــزاع مى ــا انت ــه وجــودی آنه ــى مرتب ــا مصــاديق عين ای در ســاحتى ديگــر از هســتى  شــوند، ام

لذا نبايد آنها را معقـولات ثانيـه فلسـفى محسـوب كـرد، بلكـه همچنـان معقـولات اولـى . دارند

  .هستند

                                                            
تفكـر ) رسـوبات(های  ترين لايـه شدن به وجود عينى كلى طبيعى يكى از عميق مصباح يزدی معتقد است قائل. ١

عارض آشكار بـا مبنـای اصـالت وجـود قـرار دارد و از كه در ت) 27تا، ص مصباح يزدی، بى(اصالت ماهوی است 

همـو، . (توان جمع كـرد كند كه ميان قول به وجود خارجى كلى طبيعى و اصالت وجود نمى همين رو تصريح مى

  )91، ص1375
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توانـد بگويـد افـراد تحـت يـك  همچنين اگر كسى قائل بـه تشـكيك در ماهيـت شـود مى

ماهيــت اگرچــه مراتــب مختلــف وجــودی دارنــد، امــا ماهيتشــان امــری مشــكك اســت و ايــن 

ماهيت تشكيكى بر هـر يـك از آن افـراد بسـته بـه آنكـه تـا چـه حـد از كمـالات آن ماهيـت 

برخوردار باشند، قابل اطـلاق خواهـد بـود و لـذا لازم نيسـت بگـوييم ماهيـت قابـل صـدق بـر 

توانـد حمـل  راد تحت خويش نيست، بلكـه بـر هـر يـك از آنهـا بـه نحـو تشـكيكى مىتمام اف

» ب«گيری شـماره  پـس در واقـع قـول بـه تشـكيك ماهيـت نيـز در تعـارض بـا نتيجـه. شود

  .گيرد قرار مى

ــد مى ــكيك بدان ــول بالتش ــت را مق ــى ماهي ــر كس ــين اگ ــه از  همچن ــد ك ــا كن ــد ادع توان

ای كـه دچـار ايـن  اسـت پـس امـور مـادی كـه حركـت جـوهری يـك حركـت اشـتدادی آنجا

شـوند و ايـن بـه معنـای  حركت هستند در واقع دچار يـك سـير اشـتدادی در مراتـب وجـود مى

آنهـا نيـز  هيئـتبلكـه چـون ما ،آنهـا در ايـن سـير دچـار تغييـر نشـوند هيئـتآن نيست كه ما

ين مشكك هسـتند از ابتـدا تـا انتهـای ايـن حركـت اشـتدادی دارای ماهيـت مشـكك و در عـ

حال ثابتى هستند كـه در هـر مرتبـه از مراتـب آن حركـت متناسـب بـا آن مرتبـه، آن ماهيـت 

لـذا امـور مـادی دچـار حركـت . شـود نيز به نحـو تشـكيكى بـه ايـن امـر متحـرك اطـلاق مى

بـه همـين دليـل قـول بـه . جوهری از ابتدا تا انتهای حركـت، يـك ذات ثابـت مشـكك دارنـد

  .گيرد قرار مى» ج«گيری شماره  در تعارض با نتيجه در واقع) ذات(تشكيك در ماهيت 

) ذات(بـودن ماهيـت  به عبارت ديگـر، ملاصـدرا بـا طـرح نظريـه مثـل و نظريـه مشـكك

سعى دارد همچنان از قول بـه وجـود كلـى طبيعـى دفـاع كنـد و اجـازه ندهـد نظـام فلسـفى او 

جايگــاه نظريــه  كوشــيم اولاً  در ادامــه ايــن تحقيــق مى. بــه ســمت نفــى ذات ســوق داده شــود

ــتگاه فلســفى  ــين در دس ــود ملاصــدرا و همچن ــت در آراء خ ــه تشــكيك در ماهي ــل و نظري مث

صدرايى را بررسى كـرده و ثانيـاً كاركردهـای ايـن دو نظريـه را بـيش از پـيش در آراء فلسـفى 

ــيم ــين كن ــدرا تبي ــين . ملاص ــف و تبي ــدا تعري ــت ابت ــق مناســب اس ــن تحقي ــه اي ــذا در ادام ل

دو نظريــه بررســى شــود و همچنــين بــه كاركردهــا و دســتاوردهای مختلفــى ملاصــدرا از ايــن 

نهايــت لازم اســت  و در. كــه ايــن دو ديــدگاه در نظريــات ملاصــدرا دارنــد بيشــتر توجــه كنــيم

  .شده با دستگاه فلسفى ملاصدرا بررسى شود سازگاری نظريات ياد

ه هـر دو را بـا هـم مـورد نمايـد كـ تر مى اما با توجه به پيوند وثيق ايـن دو نظريـه، شايسـته

  .بحث، تبيين و ارزيابى قرار دهيم
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  جايگاه نظريه تشكيك در ماهيت و عالم مثل در فلسفه ملاصدرا. 3

دهد كـه طبيعـت گـاهى جزئـى  در بحث از تمايز ميان كلى و مثال توضيح مى اسفارملاصدرا در 

داند ولى طبيعـت  بيعت مىاو طبيعت جزئى را متعلق به تمام افراد مادی آن ط. است و گاهى كلى

داند و نسبت ميان فرد عقلى و افراد مادی را نسبت فاعـل بـه  كلى را تنها متعلق به فرد عقلى مى

كند كه كلى به اين معنا متفاوت از كلى به معنـای ماهيـت  وی سپس تصريح مى. داند فعلش مى

امـا . ود افـرادش اسـتكلى است و ماهيت كلى در خارج وجود مستقل ندارد و تنها موجود به وج

شده كه همان فرد عقلى است در واقع وجودی مستقل از افراد جزئى دارد و بلكه  طبيعت كلى ياد

  )361-360، ص5، ج1981همو، (. وجود آن شديدتر و فراتر از آن افراد است

بينيم كه اين سخن ملاصـدرا دقيقـاً تأييـدی اسـت بـر وجـود تمـايزی كـه ميـان مثـل  مى

امـا اكنـون بايـد مشـخص كـرد، مثـل بـا . های حكيمـان مسـلمان بيـان شـد الافلاطون با مث

  شده در نظر ملاصدرا چه كاركردهايى دارند؟ های ياد ويژگى

دهــد و از امپــدوكلس،  ملاصــدرا نظريــه مثــل را بــه پــيش از افلاطــون نســبت مى

ای كـه قائـل بـه  فيثاغورس، آناكسـاگوراس و هـرمس بـه عنـوان حكيمـان پـيش از سـقراطى

ــام مى يــن نظريــه بودها ــد ن ــرد ان ــه حكيمــان خســروانى . ب وی حتــى ايــن ديــدگاه را متعلــق ب

ــد مى ــه )141، ص1357همــو، (. دان ــد اســت ســخن افلاطــون در خصــوص مثــل نظري ای  او معتق

البتـه او خـود . بـه آن وارد نيسـتمشـائيان  هـایايراداز محكم و صحيح است كـه هـيچ يـك 

نحوی اســتدلالى تثبيــت  انســته اســت ايــن نظريــه را بــهدانــد كــه تو را اولــين انديشــمندی مى

  )586، ص1382همو، (. كند

كنـد كـه يـك  ملاصدرا از متفكـران پـيش از خـود پـنج تفسـير از نظريـه مثـل مطـرح مى

سـينا و سـومى متعلـق بـه سـهروردی و  تفسير متعلق به فارابى اسـت و ديگـری متعلـق بـه ابن

متعلــق بــه دوانــى اســت و پنجمــين تفســير نيــز ) بنــا بــه گفتــه آشــتيانى(تفســير چهــارم نيــز 

گانـه سـخنان فـارابى و دوانـى  ملاصـدرا از ميـان ايـن تفاسـير پنج. شـود مربوط به ميرداماد مى

ــل رد مى ــور كام ــه ط ــاد را ب ــد و ميردام ــير ابن. كن ــا از تفس ــك،  ام ــر ي ــهروردی، ه ــينا و س س

شــده  از دو تفســير يــادكنــد و تفســير خــود وی تلفيقــى  مــىقســمتى را تأييــد و قســمتى را رد 

  ١.است

                                                            
ملاصدرا تفسيرهای متعددی را در منابع مختلف به صورت پراكنده از اين نظريه مطرح كرده كه مجموع آنها در . ١

؛ همـو، 55-46، ص2، ج1381صـدرالدين شـيرازی، : .نك. گانه مذكور در متن آورده شده است تفاسير پنج قالب

  .251، صتعليقه بر شرح حكمة الاشراقتا،  ؛ همو، بى285، ص1385؛ همو، 159-156، ص1360
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ــه ملاصــد ــب آنك ــه جال ــر رنكت ــيه ب ــراقا در حاش ــة الاش ــرح حكم ــير ابن ش ــينا را  تفس س

 )251، صحكمــه الاشــراق شــرحتــا،  همــو، بى(دانــد  ترين ســخن دربــاره مثــل افلاطــونى مى صــحيح

ــى در  ــهول ــواهد الربوبي ــهروردی  ش ــير س ــاه و تفس ــل را نگ ــه در خصــوص مث ــرين نظري بهت

در واقــع، ملاصـدرا در هـر يــك از ايـن دو نگــاه يـك قســمت را  )157، ص1360همـو، (. دانـد مى

تـوان  دانـد و نـه تمـام آن تفسـير را، امـا پرسـش ايـن اسـت كـه چگونـه مى بهترين سخن مى

متوجــه شــد كــه ملاصــدرا در ايــن دو تفســير كــدام قســمت از هــر يــك را صــحيح و كــدام 

ن پرســش در واقــع در بررســى انتقــادات دانــد؟ جــواب ايــ قســمت از هــر يــك را نادرســت مى

ــه نظــرات ابن ــادات . شــود ســينا و ســهروردی مشــخص مى ملاصــدرا ب ــن انتق ــع، در اي در واق

كننــد اشــكال اصــلى هــر يــك از ايــن دو نگــاه بــه نظريــه مثــل نــزد ملاصــدرا  مشــخص مى

  .برد توان به لبّ تفسير خود ملاصدرا از نظريه مثل نيز پى چيست و از اين رهگذر مى

» فـى ابطـال القـول بالتعليميـات و المثـل«بـا عنـوان  شـفا هيئـتالاسينا در فصـلى از  بنا

 )318-317، ص1401ســينا،  ابن(. كنــد دو دليــل در ردّ نظريــه مثــل و تعليميــات مفــارق مطــرح مى

ــل مى ــين دلي ــول يــك ماهيــت در طبيعــت و ذات  او در اول ــرد معق ــرد محســوس و ف ــد ف گوي

در نتيجـه ايـن فـرد محسـوس كـه امـری مـادی . سـتندخويش طبق نظريـه مثـل مشـترك ه

صـورت ديگـر فـرض فـرد   ايـن است، يا بر اساس ذات و طبيعـت خـويش مـادّی شـده كـه در

مجرد و مفارق بـرای ايـن طبيعـت امكـان نـدارد و يـا اينكـه آن فـرد بـه سـبب يـك عـارض 

ــت ــده اس ــادی ش ــری م ــذكور، ام ــرون از ذات م ــادی. بي ــز م ــورت ني ــن ص ــودن و  در اي ب

توانـد  بودن هيچ يـك ذاتـى آن طبيعـت نخواهـد بـود و لـذا فـرد مـادی آن طبيعـت مى ردمج

گــاه  تبــديل بــه فــرد مفــارق شــود و بــالعكس و ايــن در حــالى اســت كــه خــود افلاطــون هيچ

تواند بپذيرد كه فرد مـادی تبـديل بـه همـان فـرد عقلـى و يـا فـرد عقلـى و مثـال تبـديل  نمى

  .به فرد مادی شود

گويــد طبــق ايــن نظريــه فــرد  تدلال دوم خــود در ردّ نظريــه مثــل نيــز مىســينا در اســ ابن

حـال ايـن احتيـاج بـه علتـى . مادی در تحقق خود نيازمند فرد عقلى طبيعـت مـورد نظـر اسـت

صـورت فـرد عقلـى هـم همـان   ايـن از همان نوع، يا ناشى از ذات ايـن طبيعـت اسـت كـه در

ديگـری نيـاز داشـته باشـد و ايـن سلسـله الـى  طبيعت را دارد و لذا او نيز بايـد بـه فـرد عقلـى

شـده عـارض بيرونـى بـر آن طبيعـت  يـا اينكـه احتيـاج يـاد. غير النهايه ادامه پيدا خواهد كـرد

صـورت نيـز آن فـرد مـادی در ذات و هويـت واقعـى خـود نيازمنـد بـه علـت   ايـن در. باشد مى

را بـه او بدهـد،  ای كـه بخواهـد وجـود وی نيست، پس ديگـر احتيـاجى بـه فـرض فـرد عقلـى
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شــود كــه معــروض ايــن  نتيجــه عــارض مــذكور موجــب وجــود امــری مى نخواهــد بــود و در

پـس ديگـر فـرض . شـده وجـود دارد و نيـازی بـه آن امـر نـدارد عارض مقدم بـر آن امـر يـاد

  .تحقق آن امر نيز وجه معقولى نخواهد داشت

بــا نظريــه مثــل  دهــد كــه مشــكل اصــلى او ســينا نشــان مى دقــت در هــر دو اســتدلال ابن

. همان رابطه فـرد عقلانـى و مجـرد يـك طبيعـت واحـد بـا فـرد محسـوس و مـادی آن اسـت

  .است ناپذيری آن  محور هر دو اشكال نيز همين رابطه و تبيين

تـوان داشـت بـه نظريـه  كـه انتظـار نيـز مى اما ملاصدرا در جـواب ايـن دو اشـكال آنچنان

ــاه مى ــرد تشــكيك پن ــه. ب ــارت ب ــر، ملاصــدرا مى عب ــد  ديگ ــيرازی، (گوي ، 5، ج1981صــدرالدين ش

ــدم تشــكيك اســت اشــكالات ابن )75-74ص ــرض ع ــر ف ــى ب ــينا مبتن ــه . س ــل ب ــر قائ ــا اگ ام

افـراد حقيقـت  ،سـينا بـر مبنـای ابن ،وی معتقـد اسـت. تشكيك باشيم اين ايرادات وارد نيسـت

تر عـالى و سـافل  ت روشـنتوانند به حسب ذات خـود متقـدم و متـأخر و يـا بـه عبـار واحد نمى

تواننــد يكــى علّــت و ديگــری معلــول باشــد، زيــرا  باشــند و يــا افــراد يــك طبيعــت واحــد نمى

بـر تشـكيك ايـن تقـدم و تـأخر و اينكـه يـك فـرد، علـت  امـا بنـا. حقيقت هر دو يكى اسـت

زيـرا تقـدم و تـأخر و علـت و معلـول بـودن ايـن افـراد نـه  ،فرد ديگر باشد امكان خواهد داشت

لـذا اگرچـه هـر دو طبيعـت يكسـانى . گـردد مى ماهيت و ذات آنها، بلكه بـه وجـود آنهـا بـازبه 

ولى در واقع وجودهـای ايـن افـراد از مراتـب مختلفـى برخـوردار بـوده و تقـدم و تـأخر و  ،دارند

  .علت و معلول بودن آنها ناشى از همين مراتب وجودی آنهاست

ــه ــات نظري ــى در خصــوص اثب ــل مختلف ــهروردی دلاي ــه  س ــت ك ــرده اس ــه ك ــل ارائ مث

ــد مى ــرح و نق ــتلفش ط ــار مخ ــل در آث ــرح ذي ــه ش ــم او را ب ــل مه ــه دلي ــدرا س ــد ملاص . كن

گويـد قـوای نبـاتى ماننـد غاذيـه و ناميـه و مولـّده  سهروردی در اسـتدلال نخسـت خـويش مى

نبـات كـه هـر دو امـوری ی اعراضى هستند كه حامـل آنهـا يـا روح بخـاری اسـت و يـا اعضـا

تواننـد حـافظ مـزاج باشـند، زيـرا قـوايى كـه حـالّ در آنهـا هسـتند بـا  و لـذا نمىمتغير هستند 

پـس افعـال پيچيـده نباتـات و حيوانـات . توجه به تبـدّل محلشّـان بايـد بـه تغييـر دچـار شـوند

قــوه مصــوره نيــز . ای صــادر شــود كــه نــه ثبــاتى دارد و نــه ادراكــى توانــد از طبيعــت قــوّه نمى

پـس بايـد . أ افعـال گونـاگون و متكثـر نبـات يـا حيـوان باشـدتواند منشـ چون بسيط است نمى

ايــن منبــع . منبعــى مجــرد كــه توانــايى ادراك خــويش و غيــر را دارد، منشــأ ايــن افعــال باشــد

النـّوع اسـت كـه از سـنخ عقـول و مفارقـات بـوده و وظيفـه  مجرد و مدرك در واقع همـان رب

  .تدبير نوع بر عهده اوست
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گويـد نبـات و جريـان مـنظم انـواع در ايـن عـالم  د نيـز مىسهروردی در استدلال دوم خـو

ــد اتفــاقى باشــد نمى ــذا هــر نــوعى در ايــن عــالم بايــد دارای مبــدئى مفــارق و ثابــت و . توان ل

هـا و افعـال آن نـوع را تـدبير كنـد و ضـامن حفـظ و بقـای آن نـوع  ناپذير باشد كه ويژگى تغيير

  .باشد

بــر قاعــده امكــان اشــرف اگــر  كــه بنــا كنــد وی در اســتدلال ســوم خــويش نيــز بيــان مى

بنـابراين، بـا توجـه . ممكنِ اخسّ وجود يابد پس ممكـنِ اشـرف نيـز بايـد حتمـاً متحقـق شـود

هـای ايشـان و نسـب و روابـط ميـان آنهـا، كليـه ايـن  هـا و تركيب به تحقق موجـودات و نظام

. الم مثـل اسـتامور بايد ابتـدا در عـالمى مـاوراء ايـن دنيـا، تحقـق يافتـه باشـد كـه همـان عـ
  )463، ص1379سهروردی، (

گويـد ايـن تفسـير اشـكالاتى دارد، از جملـه  ملاصدرا در مقـام نقـد ديـدگاه سـهروردی مى

حـال آنكـه مثـل اگرچـه . آنكه مثل را تنها يك موجـود عقلـى و مجـرد محسـوب كـرده اسـت

ين صـدرالد(. مجرد هسـتند ولـى طبيعـت آنهـا بـا طبيعـت افـراد مـادی مشـترك و متحّـد اسـت

  )57، ص2، ج1981شيرازی، 

ديگـر وحـدت ) بـا توجـه بـه ايـن مشـكل در تفسـير سـهروردی از مثـل(وی معتقد اسـت 

نــوعى ميــان مثــل و افــراد مــادی يــك نــوع، در ايــن تفســير قابــل تبيــين نبــوده و چگــونگى 

افزايـد  وی مى. مانـد مناسبت ميان مثـل و افـراد مـادی در تفسـير سـهروردی بـدون پاسـخ مى

دانـد و  هـای افـراد مـادی مى سـت كـه سـهروردی زمـانى آن صـور مفـارق را مثالواز همين ر

عكـس آنهـا را مثـل و اربـاب  و زمـانى بـر. گويد آنها از تمام وجوه شبيه ايـن افـراد نيسـتند مى

ــراد مى ــواع آن اف ــا  ان ــا آنه ــدی ب ــترك و واح ــت مش ــت دارای ذات و طبيع ــد اس ــد و معتق دان

  )251، صالاشراق حكمه شرحتعليقه بر تا،  همو، بى(. هستند

كنـد آن اسـت كـه ميـان  اشكال ديگـری كـه ملاصـدرا بـر تفسـير سـهروردی مطـرح مى

سـو، و ميـان تخـالف حقيقـت آثـار و  يـك هـا از وحدت حقيقت علت و وحـدت حقيقـت معلول

. ديگــر، ملازمــت عقلــى وجــود دارد ســوی هــای آنهــا نيــز، از معاليــل و تخــالف حقيقــت علت

ردی بـه مثـل، از طرفــى، تمـام مثـل و اربــاب انـواع دارای حقيقـت واحــد زيـرا در نگـاه ســهرو

هـای آنهـا كـه همـان انـواع جـوهری  عقلانى و مجـرد بـوده، و از طـرف ديگـر، آثـار و معلول

ــد ــذات دارن ــاين بال ــد تب ــادی باش ــو، (. م ــى علت) 61، ص2، ج1368هم ــى  يعن ــه همگ ــايى ك ه

هـا تبـاين بـه تمـام ذات و  ايـن معلولای هسـتند كـه  هـای مـادی مجردند هر يك مبدأ معلول

  .تباين به فصل با يكديگر دارندكم  دست يا
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گويــد اولاً افــراد مــادی و مثــل  ملاصــدرا در مقــام حــلّ معضــلات نظريــه ســهروردی مى

عقلانــى آنهــا، بــرخلاف نظــر ســهروردی، دارای يــك نــوع و ذات مشــترك و واحــد هســتند و 

اسـاس اصـالت وجـود و مراتـب تشـكيكى آن اخـتلاف ثانياً اختلاف آثار اين مثـل در واقـع بـر 

در حقيقت وجـود اسـت كـه ايـن اخـتلاف در واقـع بـه اخـتلاف اربـاب ايـن انـواع در حقيقـت 

ــواع  )162، ص1360همــو، ( گــردد وجــود برمى و از همــين روســت كــه ملاصــدرا ميــان اربــاب ان

ال انســانيت شــود و بــالاترين مثــال را همــان مثــ نيــز بــه نــوعى اخــتلاف تشــكيكى قائــل مى

لـذا آثـار مـادی ايـن مثـال كـه . هـای ديگـر اسـت داند كه واجد تمام كمالات وجودی مثال مى

همان افراد جزئى انسـان باشـند، نيـز در ميـان افـراد مـادی انـواع جـوهری از بـالاترين مرتبـه 

  )164-1363همان، ص(. وجودی برخوردار هستند

ــير ابن ــه تفس ــدرا ب ــادات ملاص ــل در انتق ــينا و تأم ــان  س ــل نش ــه مث ــهروردی از نظري س

ســينا از نظــر ملاصــدرا آن اســت كــه خــود تقريــر وی از ايــن  دهــد كــه اشــكال نظريــه ابن مى

امــا نگــاه . دانــد صــحيح اســت نظريــه كــه مثــل را دارای ماهيــت يكســان بــا افــراد مــادی مى

 در مقابـل نيـز. گانه طـرح ايـن نظريـه از سـوی افلاطـون، صـحيح نيسـت سينا به علل پنج ابن

ملاصدرا اين قسمت از تفسـير سـهروردی را كـه منكـر طبيعـت مـاهوی يكسـان ميـان اربـاب 

كنـد  پـذيرد، امـا ايـن قسـمت از تفسـير او را كـه تأكيـد مى شـود، نمى انـواع و افـراد مـادی مى

نسـبت بـه افـراد طبيعـت نوعيـه خـويش هسـتند صـحيح   ای مثل دارای نقـش فـاعلى و علـى

  .دهد دانسته و مورد تأييد قرار مى

طور كــه قــبلاً نيــز اشــاره شــد، تفســير ملاصــدرا در واقــع تلفيــق دو قســمت  پــس همــان

ــات ابن ــادی . ســينا و ســهروردی اســت صــحيح نظري ــراد م ــا اف وی معتقــد اســت اولاً مثــل ب

دارای طبيعــت مــاهوی يكســان و مشــتركى هســتند، و ثانيــاً مثــل دارای نقــش علــى و فــاعلى 

و اهميــت مثــل در همــين نقــش فــاعلى نهفتــه  )162صهمــان، (نســبت بــه افــراد مــادی بــوده 

شــناختى و علــى مثــل اســت كــه افلاطــون را  يعنــى از نظــر ملاصــدرا ايــن نقــش وجود. اســت

  .كند ناگزير به پذيرش اين نظريه مى

ســينا و ســهروردی در نظريــه مثــل بيــان شــد و از  جا انتقــادات ملاصــدرا بــر ابن تــا بــدين

ايـن نظريـه نيـز بـه وضـوح تبيـين گرديـد و تفـاوت نگـاه اين رهگذر تفسير خـود ملاصـدرا از 

امـا پرسـش مهـم ديگـری كـه بايـد در . وی با اين دو انديشمند در بحـث مثـل مشـخص شـد

ايــن فصــل بــه آن پاســخ داد ايــن اســت كــه آيــا نظريــه مثــل بــا دســتگاه فلســفى ملاصــدرا 

پرسـش ديگـر هماهنگى دارد يا خيـر؟ بـرای پاسـخ دقيـق بـه ايـن پرسـش بايـد ابتـدا بـه دو 

آيـا لازمـه منطقـى پـذيرش مبـانى فلسـفى ملاصـدرا قائـل شـدن بـه ) الـف. پاسخ داده شـود
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آيا پـذيرش نظريـه مثـل در تعـارض بـا مبـانى فلسـفه صـدرايى نيسـت؟ ) نظريه مثل است؟ ب

  .شدد خواههای اين دو پرسش بررسى  در ادامه بحث پاسخ

  ظريه از نگاه فلسفه صدرايىرابطه نظريه مثل و تشكيك در ماهيت و نقد اين ن. 4

با نگاه به اصول و مبانى فلسفه صدرايى، مانند اصالت وجود، تشكيك در وجود، مراتب اشـتدادی 

حقيقت وجود، حركت جوهری يا تركيب اتحادی ماده و صورت و اتحاد عاقل و معقول مشـخص 

. ظريه مثل نيسـتای مانند ن شود كه اين نظام فلسفى به لحاظ منطقى مستلزم پذيرش نظريه مى

شود آن است كه همه موجـودات در يـك  ديگر، آنچه از نظام فلسفى ملاصدرا فهم مى عبارت به

افـراد مـادی انـواع  ،تر بـه بيـان واضـح. نظام طولى از حقيقت وجود قرار دارند و نه بيش از ايـن

ی جوهری در عالم محسوس بر اساس اصالت وجود و مراتب تشكيكى آن، دارای مبـادی وجـود

برتری هستند كه مرتبه وجود ايشان فوق اين افراد مادی است ولى ايـن سـخن بـه تنهـايى بـه 

كـه ملاصـدرا نشـان داد، دو  زيرا افراد مجرد عالم مُثُـل، آنچنان. معنای پذيرش عالم مثل نيست

ه فاعلى و علىّ با افراد مادی جواهر نوعيه است و دوم اينك  بودن نسبت ويژگى دارند كه يكى دارا

ها دارای طبيعت و ذات مشترك و يكسانى با اين افراد مادی هستند، ولى آنچه از مبنای  آن مثال

است كه افراد مادی يك طبيعـت نوعيـه   آيد اين دست مى اصالت وجود و مراتب تشكيكى آن به

 ای با مراتب وجودی برتر از ايشان داشته باشند ولى اينكـه ايـن مبـادی عاليـه حتمـاً  بايد مبادی

لـذا  ١.ماهيت يكسانى با اين افراد داشته باشند، لازمۀ منطقى دسـتگاه فلسـفى ملاصـدرا نيسـت

                                                            
مفارق بودن برای افـراد به عبارت ديگر، ويژگى اول افراد مجرد نسبت به افراد مادی در نظريه مثل كه همان مبدأ . ١

توان از قاعده اصالت وجود و مراتب تشكيكى آن استنتاج كرد ولى ويژگى دومى كه ايـن مبـادی  مادی است را مى

مفارق بايد داشته باشند تا بتوانند مثال آن افراد مادی باشند، كه همان اتحاد ماهوی مثال بـا افـراد مـادی بـود، از 

از همين رو نهايت چيزی را كـه دسـتگاه . كى وجود قابل استنتاج منطقى نيستمبنای اصالت وجود و مراتب تشكي

كند تنها وجود مبـادی مفـارق و مجـرد از مـاده  فلسفى اصالت وجود برای افراد مادی يك طبيعت نوعيه ثابت مى

داده بـود كه پيش از اين فخر رازی نيز در مقام نقد سهروردی توضـيح  برای اين افراد است ولى اين سخن آنچنان

النوع سهروردی همين اشكال ملاصدرا را بر اين نظريـه  فخر در مقام نقد نظريه ربّ . خيلى با نظريه مثل فرق دارد

است كه قائل به اين نظريه بايد اتحاد ماهوی ميان افراد مفـارق   گويد فصل مقوم نظريه مثل آن مطرح كرده و مى

گوينـد  شـود كـه مى رت نظريه مثل تبديل به همان سخن مشائيان مىزيرا در غير اين صو. و افراد مادی را بپذيرد

محسوسات و امور مادی مبادی مفارق و مجرد دارند و ديگر تفاوتى ميان نظريـه مثـل بـا نظـر مشـائيان نخواهـد 

كنـد آن اسـت كـه  در اينجا نيز مبنای اصالت وجود و تشكيك، در حقيقت، وجود نهايت چيزی را كه ثابـت مى.بود

مجرد و مفارق باشند، ولى اين سخن در واقـع تنهـا همـان سـخن   مادی يك نوع جوهری بايد دارای مبادی افراد

حكيمان مشائى است و با نظريه مثل خيلى فاصله دارد و اگر بخواهد نظريه مثل از اين مبانى اسـتنباط شـود بايـد 
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توان نتيجه گرفت اگرچه وجود مبادی مفارق برای افراد مادی جواهر نوعيه از لـوازم قـول بـه  مى

اصالت وجود و مراتب تشكيكى آن است، ولى پذيرش نظريه مثل لازمه منطقى مكتـب حكمـت 

پس پاسخ اين پرسش كه آيا پذيرش نظريه مثـل لازمـه منطقـى پـذيرش مبـانى . ستمتعاليه ني

  .ای نيست فلسفه ملاصدراست، منفى است و اين نظام فلسفى مستلزم چنين لازمه منطقى

اما آنچه كه بايد در ادامه اين بحـث مـورد توجـه قـرار گيـرد ايـن اسـت كـه بـا توجـه بـه 

ت اسـت از اينكـه افـراد مـادی طبيعـت نوعيـه بـا اينكه محور و فصل مقوم نظريـه مثـل عبـار

ــند ــانى باش ــت يكس ــد دارای ماهي ــرد آن، باي ــرد مج ــم و  ابن ،ف ــيار مه ــكال بس ــينا دو اش س

حـال بايـد ديـد بـا توجـه بـه اينكـه ملاصـدرا نيـز . سهمگين بر اين نظريه مطرح كـرده اسـت

هيــت يكســان ســينا فــرد مجــرّد و افــراد مــادی يــك طبيعــت نــوعى را دارای ما بــه تبــع ابن

  دهد؟ سينا چگونه پاسخ مى داند، به اين دو اشكال ابن مى

ســينا در هــر دو اشــكال آن اســت كــه يــك طبيعــت نــوعى واحــد چگونــه  لــبّ ســخن ابن

  تواند هم فرد مادی داشته باشد و هم فرد مجرد؟ مى

كنـد كـه كليـد حـل ايـن مسـئله در دو  ملاصدرا با توجه كامـل بـه ايـن مشـكل، بيـان مى

مراتــب  .2اصــالت وجــود و  .1: از انــد مهــم حكمــت متعاليــه نهفتــه اســت كــه عبارتمبنــای 

وی معتقـد اسـت اگـر بـه اصـالت وجـود و مراتـب تشـكيكى آن توجـه شـود، . تشكيكى وجـود

توانـد هـم فـرد مـادی و هـم فـرد مجـرد  مشخص خواهد شد كه يك طبيعت واحـد نـوعى مى

زيرا كمال و نقـص و ضـعف و قـوت افـراد آن طبيعـت ناشـى از حقيقـت وجـودی . داشته باشد

بـا فـرد ديگـر اسـت و نـه برخاسـته از طبيعـت و ماهيـت هر يك از آن افراد است كه متفـاوت 

. زيرا حقيقت آنهـا همـان وجـود و مراتـب وجوديشـان اسـت و نـه ماهيـت و طبيعـت آنهـا. آنها

پــس اگــر فــردی از يــك طبيعــت نوعيــه حلــول در مــاده دارد و مــادی ) 62، ص2، ج1981همــو، (

سـت و اگـر هـم فـرد است اين مطلب ناشـى از حقيقـت وجـودی آن فـرد و مرتبـه وجـودی او

ديگــری از همــان طبيعــت مجــرد و مفــارق از مــاده اســت، ايــن مطلــب نيــز ناشــى از حقيقــت 

توانـد يكسـان  پـس طبيعـت هـر دو مى. وجودی اين فرد دوم اسـت و نـه از طبيعـت ايـن فـرد

                                                                                                                                             
ايـن مبـانى بـه نحـو منطقـى مسـتلزم اثبـات در حالى كه . اتحاد ماهوی مثل با افراد مادی را نيز بتوان ثابت كرد

 توان گفت از مبنای اصالت وجود و مراتـب تشـكيكى لذا مى. اشتراك ماهيت ميان مثل مفارق و افراد مادی نيست

تر فلسفه اصـالت وجـود منطقـاً مسـتلزم  آن نظريه مثل به ضرورت منطقى قابل استنتاج نيست و به عبارت صريح

  .پذيرش نظريه مثل نيست
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و لـذا يكـى مـادی و ديگـری  ؛باشد اما مراتب وجودی و حقيقـت وجـودی افـراد متمـايز باشـد

  .لت و ديگری معلول باشدمجرد و يا يكى ع

دهـد كـه وی بـه واسـطه وجـود، طبيعـت نـوعى را  مى ملاصـدرا نشـانپاسخ تأمل در اين 

ديگـر، تنهـا زمـانى ممكـن اسـت ملاصـدرا بتوانـد بگويـد كـه  عبـارت به. داند نيز مشكك مى

تواند فرد مـادی داشـته باشـد و هـم، فـرد مجـرد كـه ابتـدا تشـكيك در  ماهيت نوعى، هم، مى

پــذيرد؟ و يــا نظــام فلســفى ملاصــدرا  امــا آيــا او تشــكيك در ماهيــت را مى. را بپــذيردماهيــت 

ــن دو  مى ــخ اي ــق پاس ــه تحقي ــد؟ در ادام ــحيح بدان ــاً ص ــت را منطق ــكيك در ماهي ــد تش توان

  .گيرد پرسش مورد پژوهش قرار مى

  تشكيك در ذات نزد ملاصدرا و در نظام فلسفى اصالت وجود. 5

او با تكيه بـر . را نخست سهروردی در مقابل مشائيان طرح كرد) ذات(مبحث تشكيك در ماهيت 

سـهروردی، (. كنـد ماهيت امتداد، استدلالى را برای اثبات تشكيك در ماهيت ايـن امـر مطـرح مى

امكـان ،ماننـد امتـداد  ،بديهى است كه با اثبات تشكيك در يك پديده مـاهوی) 21-22، ص1379

دهد كه  او بر اين اساس، نشان مى. گر نيز ثابت خواهد شدهای دي تحقق اين نوع تمايز در ماهيت

به تمام ذات و تمايز بـه فصـل و (گانه  كه مشائيان گفته بودند تنها به تمايزهای سه تمايز آنچنان

تمايز به (بلكه نوع چهارم تمايز كه همان تمايز تشكيكى . شود منحصر نمى) تمايز به امور عرضى

  .ور ماهوی قابل تحقق استباشد نيز در ام) كمال و نقص

ای مثـل كيـف و كـم قابـل تحقـق دانسـت  در امـور عرضـىتنهـا  نـه او تمايز تشكيكى را

-265، ص1364ابراهيمـى دينـانى، (. هـای جـوهری نيـز قائـل بـه تشـكيك گرديـد بلكه در ماهيت

او نقــدهای . هــای جــوهری شــد تــرين منتقــد نظريــه تشــكيك در ماهيت امــا ملاصــدرا مهم )7

تعليقـه بـر شـرح حكمـة تـا،  ملاصـدرا، بى(. مشـائى را بـر تشـكيك در ماهيـت وارد دانسـتحكيمان 

ــراق ــان داد  وی )294، صالاش ــال دانســت و نش ــری مح ــز ام ــراض را ني ــكيك در اع ــى تش حت

فلاسفه مشاء يـا بايـد تشـكيك در ذات و ذاتـى را نيـز بپذيرنـد و يـا از تشـكيك در اعـراض و 

ــز چشــم بپوشــند عرضــى ــرد كــه  )433-430، ص1، ج1981همــو، (. ها ني وی ســپس مشــخص ك

نفـى شـود و كمـال و نقـص و  ،اعـم از ذاتـى و عرضـى ،تشكيك بايـد از تمـام مفـاهيم كلـى

شدت و ضعف را تنهـا بايـد بـه خصوصـيات فـردی ارجـاع داد كـه نهايـت ايـن سـخن همـان 
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ترتيــب در انتهــای ايــن بحــث تشــكيك را  تشــكيك در حقيقــت وجــود خواهــد شــد و بــدين

  ١.در حقيقت وجود جاری و ساری دانست فقط

اما از سوی ديگـر، اگرچـه ملاصـدرا بـه صـراحت تمـام تشـكيك را در ماهيـت و خصوصـاً 

ــرد مى ماهيت ــوهری ط ــای ج ــد ه ــان، ج(. كن ــه  )21، ص6هم ــاظر ب ــخنان او ن ــى س ــا برخ ام

ــت ــت اس ــكيك در ماهي ــكيك . تش ــفاروی در بحــث تش ــان، ج( اس ــا در  )430-427، ص1هم و ي

همــو، ( شــرح الهدايــة الاثيريــهو يــا در  )81-80، ص2همــان، ج(مبحــث ماهيــت از همــين كتــاب 

و ايـن نـوعى دوگـانگى را در  ٢شـود قائـل بـه جـواز تشـكيك در ماهيـت مى )305-302تا، ص بى

امـا چـرا كـلام ملاصـدرا در ايـن بحـث مضـطرب . گـذارد های ملاصدرا بـه نمـايش مى ديدگاه

  شود؟ مى

توانـد بـه عنـوان يـك  گـاه نمى نگارنده، سبب ايـن تعـارض آن اسـت كـه وی هيچبه نظر 

. انديشـد قائـل بـه تشـكيك در ماهيـت شـود انديشمند كه در چـارچوب منطـق و عقلانيـت مى

زيرا ماهيت بايد دارای دو خصوصـيت ثبـات و اشـتراك در افـراد خـودش باشـد تـا بتوانـد ذات 

ديگـر، اگـر دو فـرد بـا مراتـب مختلـف بخواهنـد  عبـارت بـه. و طبيعت آن افـراد لحـاظ شـود

صـورت   افراد يك طبيعت باشـند آن طبيعـت يـا در فـرد عـالى تحقـق پيـدا كـرده كـه در ايـن

زيـرا حقيقـت فـرد عـالى بـالاتر و بيشـتر از فـرد . توانـد متحقـق باشـد ديگر در فرد سـافل نمى

س فـرد سـافل فاقـد شده مساوی بـا حقيقـت فـرد عـالى باشـد پـ سافل است و اگر طبيعت ياد

و اگـر حقيقـت فـرد . قسمتى از اين حقيقت فـرد عـالى بـوده و لـذا خـارج از آن طبيعـت اسـت

سافل مساوی با طبيعت مـذكور باشـد آنگـاه بـا اسـتدلالى مشـابه فـرد عـالى حقيقـتش خـارج 

لـذا ديگـر آن طبيعـت بـر ايـن فـرد عـالى قابـل . از مرزهای طبيعـت فـرد سـافل خواهـد بـود

توانـد امـری مشـكك باشـد و يـا بـه عبـارت  نمى) ذات(پـس بـه ناچـار ماهيـت . اطلاق نيست

ای  ايـن نكتـه. تواننـد نسـبت طـولى بـا يكـديگر داشـته باشـند ديگر، افـراد ماهيـت واحـد نمى

                                                            
عم از ذاتى و عرضـى، مطـرح وادی آملى توضيحات بسيار مناسبى در چگونگى نفى تشكيك در مفاهيم كلى، اج. ١

  .163-161، ص6، ج1365جوادی آملى،  :.نك. است  كرده

پذيرد و ملاصدرا در مورد مذكور  دی به صراحت مىرهای جوهری را فقط سهرو مسئله تشكيك در جوهر ماهيت. ٢

آورد مراد او از ماهيت ما به الشـىء هـو هـو اسـت و ماهيـت بـه  ميان مى  ماهيت به اگر صحبتى از تشكيك در

توان گفت سـخن او در خصـوص  لذا مى. كم به طور صريح مد نظر قرار نداده است  معنای مقابل وجود را دست

ا در های جوهری شفاف نبوده و ابهام دارد و در مقابل بـه صـراحت تمـام ايـن بحـث ر جواز تشكيك در ماهيت

  .كند مى مواضع ديگر از آثار خويش رد
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است كـه ملاصـدرا كـاملاً بـه آن وقـوف دارد و از همـين رو بـه هـيچ وجـه تشـكيك در ذات 

  .پذيرد را نمى

ــ ــا از ســوی ديگــر، چــون ماهي ــابع وجــود ) ذات(ت ام ــزد ملاصــدرا ت در احكــام خــويش ن

نيـز بـه واسـطه وجـود، ) ذات(در نظـر او، ماهيـت  ،است و چون وجود حقيقتـى مشـكك اسـت

ــكك ــان مش ــدن را مى امك ــد ش ــته باش ــد داش ــل، . توان ــث مث ــه در بح ــت ك ــين روس از هم

ادی داشـته توانـد فـرد مـ شود بـه اينكـه ماهيـت واحـد، هـم، مى كه اشاره شد، قائل مى آنچنان

  .باشد و هم، فرد عقلانى و مجرد

دهـد كـه ملاصـدرا قائـل بـه تشـكيك در  تر، منطـق و عقلانيـت اجـازه نمى به بيان واضح

كنــد كــه تشــكيك در  شــود، امــا نظريــه تشــكيك در وجــود، او را وسوســه مى) ذات(ماهيــت 

ــى مى ــانى فزون ــن وسوســه زم ــذيرد و اي ــز بپ ــه مى ذات را ني ــه وی متوج ــد ك ــود  ياب ــرای ش ب

سـينا بـه ايـن  گـويى بـه انتقـادات سـهمگين ابن ای ماننـد مثـل و بـرای پاسـخ پذيرش نظريـه

گيری صــريح ملاصــدرا آن  لــذا موضــع. ای جــز پــذيرش تشــكيك در ذات نــدارد نظريــه، چــاره

امــا . پــذير نيســت امكان ای اســت كــه تشــكيك در هــيچ ماهيــت جــوهری و عرضــى

شـود و آن اينكـه ماهيـت بـه تبـع  طلـب يافـت مىای نيـز در كنـار ايـن م گيری پنهـانى موضع

  .وجود امری مشكك است

نظــر ملاصــدرا در خصــوص تشــكيك در ماهيــت «پــس در پاســخ بــه ايــن پرســش كــه 

را نفـى كـرده، ) ذات(بايـد گفـت ملاصـدرا بـه صـراحت تشـكيك در ماهيـت » ؟چيست) ذات(

وی بـه تشـكيك  و علـت اذعـان. كنـد اما به طور ضـمنى در برخـى مواضـع بـه آن اذعـان مى

  .در ماهيت آن است كه مجبور است برای پذيرش نظريه مثل آن را بپذيرد

تـر ايـن اسـت كـه آيـا لازمـه منطقـى دسـتگاه فلسـفى ملاصـدرا پـذيرش  اما پرسش مهم

تشكيك در ماهيت جوهری است يا خير؟ در پاسـخ بـه ايـن پرسـش بايـد ابتـدا بـه ايـن نكتـه 

  هری چيست؟مهم توجه شود كه مقصود از ماهيت جو

) ذات(بــه عبــارت ديگــر، مــا در تفكــر فلســفى مســلمانان بــا دو معنــای فلســفى از ماهيــت 

يك معنـا از ماهيـت بـر اسـاس تفكـر اصـالت مـاهوی ارسـطوئيان و مشـائيان اسـت . مواجهيم

كه همان طبيعـت جـوهری مركـب از جـنس و فصـل يـا مـاده و صـورت اسـت و معنـای دوم 

كــه اشــاره شــد بــرخلاف معنــای اول  اســت كــه آنچنانماهيــت، معنــای اصــالت وجــودی آن 

بـه معنـای (نيسـت، بلكـه يـك مفهـوم سـلبى و اعتبـاری ) و معقول اولـى(يك مفهوم ايجابى 

  .است كه همان حد و مرتبه وجودی موجودات است) معقول ثانى فلسفى



 ඟ໋اਪی భ ف࢓࡯૑ه ملاصدرا  ඇൺീিࢌ

161 

 

঒ش پژو
 

ف࢓࡯ਊی  ୓ی 
- 

ਗی کلا  
اگـر . حال در پاسـخ بـه پرسـش مزبـور بايـد ديـد كـدام معنـای ماهيـت مـورد نظـر اسـت

ول كه همان ذات مركـب از مـاده و صـورت باشـد، را لحـاظ كنـيم، بايـد گفـت نـه بـر معنای ا

اساس اصالت ماهيـت و نـه بـر اسـاس اصـالت وجـود و نـه بـر اسـاس هـيچ دسـتگاه فلسـفى 

كـه قـبلاً نيـز  زيـرا، آنچنان. تـوان ذات بـه ايـن معنـا را مشـكك دانسـت متافيزيكى ديگر، نمى

ت ثابــت و مشــترك ميــان افــراد اســت كــه تمــام اشــاره شــد، ماهيــت در ايــن نگــاه يــك ذا

حـال چنانچــه ايــن افـراد بخواهنــد دارای حقــايقى . دهــد حقيقـت افــراد خـويش را تشــكيل مى

طولى باشند و يكى در حقيقـت خـويش اعلـى نسـبت بـه ديگـری باشـد، آنگـاه قطعـاً يكـى از 

توانـد بـر  اً نمىپـس ماهيـت در ايـن معنـا قطعـ. تواند فرد ماهيت مـورد نظـر باشـد دو نمى  اين

ديگـر، ذات مشـكك بـه ايـن معنـا  عبـارت بـه. افراد خويش بـه نحـو تشـكيكى اطـلاق شـود

يعنـى اگـر چيـزی بـه . نمـا و محـال اسـت الاضلاع، يـك مفهـوم متناقض مانند مثلث متوازی

قطعـاً ذات نخواهـد  .توانـد باشـد و اگـر مشـكك باشـد اين معنا ذات باشـد قطعـاً مشـكك نمى

الاضــلاع باشــد و اگــر   ی كــه اگــر چيــزی مثلــث باشــد محــال اســت متــوازیطور ن همــا. بــود

  .الاضلاع باشد قطعاً محال است مثلث باشد  متوازی

پس ذات بنا، به تعريفِ تفكرّ مشائيان، نـه بـر اسـاس اصـالت وجـود و نـه بـر اسـاس هـيچ 

نـا توانـد مشـكك باشـد زيـرا اصـولاً ذات مشـكك بـه ايـن مع دستگاه متافيزيكى ديگـری نمى

  .شود متناقض مى يك مفهوم خود

را بـر اسـاس تفكـر اصـالت وجـود بـه معنـای حـد و مرتبـه وجـودی ) ذات(اما اگر ماهيت 

زيـرا . هـر موجـودی تنهـا مخـتص بـه آن موجـود خواهـد بـود) ذات(اشياء لحاظ كنيم، ماهيت 

كـه –پـس ماهيـت مخـتص بـه خـود را . هر موجودی تنها مرتبه وجـودی خـاصّ خـود را دارد

دارا خواهـد شـد و در ايــن  –شـده از حـدود حقيقـت وجـود خـويش اسـت مفهـوم انتـزاع يـك

ــودی نمى ــيچ دو موج ــا ه ــتوان معن ــندن ــته باش ــترك داش ــت مش ــك ماهي ــيچ دو . د ي ــرا ه زي

هـيچ دو موجـودی،  ؛ و در واقـعتواننـد يـك مرتبـه وجـودی واحـد داشـته باشـند موجودی نمى

  .توانند وجود واحدی داشته باشند نمى

) ذات(اسـاس تفكـر اصـالت وجـود و مراتـب تشـكيكى آن، هـر موجـودی ماهيـت  پس بر

  .تواند باشد تنها يك موجود مى) ذات(مخصوص به خود دارد و فرد هر ماهيتى 

حــال نكتــه اينجاســت كــه اگــر ايــن موجــود دچــار تشــكيك در وجــود شــود آيــا ماهيــت 

ــب آن ذات مى) ذات( ــن ترتي ــه اي ــد؟ و ب ــد مان ــت خواه ــد  آن ثاب ــاوت آن توان ــدّ متف ــه دو ح ب

  موجود اطلاق شود؟
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زيـرا اگـر موجـودی دچـار اشـتداد وجـودی شـده و . اسـت» منفـى«پاسخ اين پرسش نيـز 

به مرتبه بالاتری از حقيقت وجود نائـل شـود و يـا حتـى اگـر دچـار حركـت ذبـولى شـود و بـه 

. شــود تری از حقيقــت وجــود هبــوط كنــد، حقيقــت و واقعيــت او دچــار تغييــر مى مرتبــه پــايين

. زيرا وجود وی تغيير كرده اسـت و از ايـن رو در واقـع ماهيـت جديـدی نيـز پيـدا خواهـد كـرد

او بعـد از تغييـر وجـودش، در واقـع حـدود و مرتبـه جديـد وجـود اوسـت و چـون ) ذات(ماهيت 

اين مرتبه با مرتبه قبلـى تفـاوت دارد حـدود آن نيـز بـا حـدود مرتبـه پيشـين متفـاوت خواهـد 

رو آن ماهيـت قبلـى ديگـر تغييـر كـرده و موجـود جديـد ماهيـت جديـدی نيـز  بود و از همـين

ثابـت بـه دو ) ذات(پس در جريـان حركـت وجـودی يـك موجـود يـك ماهيـت . خواهد داشت

  .مرتبه از وجود آن موجود قابل اطلاق نخواهد بود

اولاً ممكـن نيسـت ذات بتوانـد بـر افـراد  ،پس بـر اسـاس دسـتگاه فلسـفى اصـالت وجـود

. توانـد اطـلاق شـود اطلاق شود و ثانيـاً حتـى بـر دو مرتبـه وجـودی يـك فـرد نيـز نمى متعدد

پـذير نبـوده و در  پس بـر اسـاس ايـن دسـتگاه فلسـفى تشـكيك در ذات بـه هـيچ وجـه امكان

  .تعارض با مبانى اين فلسفه است

الــذكر آن اســت كــه بــر اســاس فلســفه  در مجمــوع، پاســخ صــريح و روشــن پرســش فوق

ــه هــ ــانى ذات نمىصــدرايى، ب ــوان آن را امــری مشــكك دانســت يچ يــك از مع پــس اگــر . ت

ــد ) ذات(ملاصــدرا تشــكيك در ماهيــت  ــه طــور ضــمنى در برخــى از آثــارش پذيرفتــه باي را ب

خاطر پـذيرش نظريـه مثـل مجبـور بـه قبـول ايـن امـر شـده اسـت و  به ،توجه داشت كه اولاً 

در تعـارض آشـكار بـا مبـانى ) شـده دبـه هـر يـك از معـانى يـا(پذيرش تشكيك در ذات  ،ثانياً 

تفكر اصـالت وجـود اسـت و در واقـع، ملاصـدرا در قبـول ضـمنى ايـن ديـدگاه خـلاف مبـانى 

  .فلسفى خويش عمل كرده است

با توجه به اينكه بـر اسـاس توضـيحات قبلـى، نظريـه مثـل اولاً از لـوازم منطقـى دسـتگاه 

ه قبـول ايـن نظريـه باشـيم و فلسفى ملاصدرا نيسـت كـه بـا پـذيرش ايـن دسـتگاه مجبـور بـ

ثانيــاً پــذيرش نظريــه مثــل نيــز بــه لحــاظ منطقــى مســتلزم پــذيرش تشــكيك در ذات اســت، 

  .بنابراين، اين نظريه در تعارض آشكار با فلسفه خود اوست

  گيری نتيجه. 6

پس در واقع، با پذيرش اين سخن كـه تشـكيك در ذات در فلسـفه صـدرايى محـال اسـت و از 

ل نيز، در اين دستگاه فلسـفى ناپـذيرفتنى اسـت، ذات و طبيعـت و ماهيـت در رو نظريه مث همين
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های  تـوان از سـنخ فلسـفه رو اين تفكر را نمى از همين. شود فلسفه اصالت وجود صدرايى نفى مى

  .شود گرايى نزديك مى گرا محسوب كرد و لذا اين تفكر به اسم ذات

ــات، واق ــق كلي ــر، در بحــث از نحــوه تحق ــارت ديگ ــه عب ــان قائل عب ــت  گراي ــه كلي ــد ك ان

مفاهيم كلـى بـه عنـوان يـك جهـت مشـترك ميـان افـراد جزئـى در خـارج تحقـق دارد ولـى 

ــم ــدل  اس ــروه معت ــه دو گ ــض ) moderate(گرايان ب ــيم مى) extreme(و مح ــه  تقس ــوند ك ش

پذيرنــد و گــروه دوم  ها نظريــه شــباهت را مى گرايان معتــدل بــه همــراه ايدئاليســت گــروه اســم

ها در  ئاليســت گرايان معتــدل و ايد اســم. گرايــان بــه تقــدم اراده بــر شــناخت بــاور دارنــد از اســم

گرايـان يـك جهـت اشـتراك ميـان افـراد جزئـى تحـت يـك ماهيـت  نظريه شباهت مانند واقع

ــى از ــتند، ول ــل هس ــوی قائ ــى  س ــوهری و عين ــر ج ــك ام ــتراك را ي ــه اش ــن وج ــر، اي ديگ

اد بــه يــك وجــه اشــتراك عينــى و ذاتــى ســخن از البتــه اينكــه بتــوان بــدون اعتقــ. داننــد نمى

از همـين روسـت كـه برخـى از انديشـمندان دربـاره . اشتراك گفت كـاملاً محـل ترديـد اسـت

ــام مى گرايى و اســم كليــات تنهــا از واقــع ــد؛ گرايان ن ــه  ١برن ــرا واقعيــت آن اســت كــه نظري زي

                                                            
كند و تفاوتى ميان ديـدگاه  معرفى مى گرا در خصوص كليات، وی را يك اسمراسل در توضيح ديدگاه جان لاك . 1

 (Russel, 2001, p. 590). گـذارد دانند، نمـى وی و كسانى مانند هابز كه كليات را فقط در كلمات و واژگان مى

هايى هستند كه بر تصورات ذهنى كلـى دلالـت  های عام نشانه جان لاك معتقد است اسماين درحالى است كه 

به عبارت ديگر، او كلى را فقط در حد واژه  (Lock, 1976, III, iii5)؛ )112-108، ص1382زاهدی، . (كنند مى

هيم كلـى ذهنـى داند بلكه قائل به مفاهيم كلى و ذهنى نيز هست و نام ذات اسمى را بـر ايـن مفـا و كلمه نمى

كه البته ناشناختنى اسـت   او حتى از اين نيز فراتر رفته و قائل به ذات واقعى (Loke, 1978, III, iii10). نهد مى

  (Ibid., III, iii15). شود نيز مى

های جـان لاك بـا كسـانى ماننـد  رغم آگاهى از اين تمايزات مهم ميان ديدگاه ولى جالب اين است كه راسل على 

گرا  دانند و اصولاً مفهـوم را قبـول ندارنـد، هـر دو نفـر را اسـم كليت را تنها صفت واژگان و كلمات مى هابز كه

شده از سـوی راسـل حكايـت از آن  اين عدم تمايز نهادن ميان افراد ياد. داند و تفاوتى ميان آنها قائل نيست مى

گرايان افراطى همگى در اين نكته مشـترك هسـتند  اسمگرايان معتدل و  ها و اسم دارد كه در نزد وی ايدئاليست

ی عينـى بـرای آن قائـل نيسـتند و ارج از ذهن قبول ندارند و مابازاكه كلى را به عنوان يك جوهر موجود در خ

كند برای اينكه همه آنها مجبور باشـند بپذيرنـد كليـت ايـن مفـاهيم نهايتـاً ناشـى از قـرارداد  همين كفايت مى

رغم تمسـك آنهـا بـه نظريـاتى ماننـد  و لذا علـى. اه و چاره ديگری پيش روی آنها نخواهد بودهاست و ر انسان

نهايتاً بايـد پـذيرفت ) 40-34، ص1375ژيلسون، (كرد  شباهت و يا نظريه سلبى عدم تمايز كه آبلارد مطرح مى

ات ظاهری ميان اين افراد رغم تمايز و اعتباری است و لذا على. كه كليت اين مفاهيم مبتنى بر يك قرارداد است

گرای محـض  راسل همگى آنها را در نفى وجود عينى كلى مشترك دانسته و لذا معتقد است همگى به ناچار اسم

  (Lock, 1976, III, iii5)؛ )112-108، ص1382زاهدی، . (خواهند بود

  :همچنين برای توضيح بيشتر مراجعه شود به منبع ذيل 
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پــذيرد،  نمىتشــابه نيــز چــون وجــود عينــى كليــات را بــه عنــوان يــك امــر جــوهری و ذاتــى 

گــردد و  مى  نهايــت بايــد بگويــد آن وجــه اشــتراك ميــان افــراد جزئــى بــه اعتبــار ذهــن بــر در

  ١.هستند) قراردادی(مجبور است بپذيرد كه كليات اموری اعتباری 

ــذيرش اســم ــا قبــول نفــى ذات و پ گرا  گرايى، در واقــع تفكــری نســبى فلســفه صــدرايى ب

ای كـــه معرفـــت  مـــل و علـــت اصـــلىزيـــرا عا. خواهـــد داشـــت) اگـــر نگـــوييم شـــكاك(

ــه واقعيــت را  ضروری ــافيزيكى(الصــدق نســبت ب ــا  در فضــای تفكــرات مت ــه منطــق آنه ای ك

كنـد همـان ذات و طبيعـت نوعيـه اسـت و  الحصـول مى ممكن) همان منطـق ارسـطويى اسـت

ــفه ــر فلس ــل  اگ ــع، پ ــود، در واق ــى ذات ش ــه نف ــر ب ــاً منج ــدرايى نهايت ــفه ص ــد فلس ای مانن

ــاطى ــه  ارتب ــى ای ك ــناخت ضــروری و يقين ــالمعنى(ش ــه واقعيت) الاخــص ب ــای  را نســبت ب ه

و از همــين رو شــناخت و معرفــت واقعيــت در . كــرد از دســت خواهــد داد موجــود، تحصــيل مى

  .تواند باشد، بلكه هميشه نسبى خواهد بود اين فلسفه ديگر مطلق و ضروری نمى

ه ديگـر چنـين تفكـری در شـناختى ديگـر نفـى ذات آن خواهـد بـود كـ ضمناً نتيجه معرفت

ــد عقــل روش نمى ــای ارســطويى آن دســت(گرا  توان ــه معن ــد) كــم ب ــاقى بمان ــرا علــت و . ب زي

پـس بـا نفـى ذات بـه . كنـد همـان ذات اسـت الحصـول مى عاملى كه شناخت عقلى را ممكـن

  .های ديگری مانند تجربه يا شهود باشد رسد اين فلسفه بايد به فكر روش نظر مى
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